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چرای گوسفندان اطراف جوی متعفن!○●�
 میـان همهمـه ای کـه مـردم بـه پـا کرده انـد، جمله هـای 
شکسته بسـته ای را می شـود شنید که یک سمت را نشان 
کرده انـد؛ سـمت جـوی آبـی کـه از اراضـی بایر رد می شـود 
و بارندگی هـای اخیـر، سـطح آب آن را بیشـتر کرده اسـت. 
کنـون بـا  هنـوز ابتـدای بهـار اسـت و خـدا می دانـد بـوی تعفنـی کـه ا
کنده می شـود، با رسـیدن تابسـتان،  وزش بـاد، بـه فضـای اطـراف پرا
بـر خواهـد شـد و چطـور می شـود در چنیـن فضایـی نفـس  چندبرا
کشـید و زندگـی کـرد. از همیـن فاصلـه می شـود چوپانانـی را دیـد کـه 
گوسـفندان خـود را بـرای چـرا بـه ایـن اراضـی آورده انـد تـا آن هـا را بـا 

علف هـای روییـده در اطراف ایـن جویبـار متعفـن، سـیراب کنند.
ایـن جورچیـن نازیبـا تصویـری را پیـش روی بیننـده قـرار می دهـد 
کـه بیـن حضـور در نقطـه ای شـهری یـا قرارداشـتن در روسـتایی 
دورافتـاده، تردیـد می کنـی. بـا این حسـاب می شـود صحبت اهالی را 
درک کـرد وقتـی کـه می گوینـد: بابـت ایـن بو، ایـن زباله هـا، این لوش 
کـی ختـم می شـود،  و لجـن و آسـفالت درب و داغانـی کـه بـه زمیـن خا

از فامیـل و دوسـتانی کـه می آینـد خانه مـان خجالـت می کشـیم.

کودکان○●� خطرسـاز بـرای 
کن کوچه شـهیدمحبی43.2  خانم قدمیاری، 29سـال اسـت که سـا
اسـت. او و دیگـر اهالـی، ممیزهـا را بیـن خودشـان قـرارداد کرده انـد و 
تابلویـی در کار نیسـت. قدمیـاری بلوکه هـای خط درمیانـی را نشـان 
می دهـد کـه اطـراف جـوی آب اسـت و دور آن نوارهـای زردرنـگ 
و و  رهـا بـا صحبت هـای ا . نوبـودن نوا خطـر کشـیده شـده اسـت

همسـایه های گلایه منـدش جـور درمی آیـد؛ «بعـداز تجمـع دیـروز 
همسـایه ها، مسـئولان آمدنـد ایـن نوارهـا را کشـیدند. هیـچ فایده ای 
نـدارد و بچه هـا بـاز هـم بـرای بـازی می آینـد ایـن اطـراف. بـه ظاهـر 

جـوی نـگاه نکنیـد. بـرای قـد و قامـت یـک بچـه  عمیـق اسـت.»
کنان کوچه اسـت و هفده سـال دسـت وپنجه   خانـم آرام، از دیگـر سـا
نرم کـردن بـا مشـکلات این محـدوده، او را ناآرام و کلافه کرده اسـت؛ 
«شـب ها اینجـا نـه نور دارد، نـه امنیت، نه راهی که بشـود اورژانس یا 
آتش نشـانی خـودش را برسـاند. همسـایه بیمارمـان را بـا پتـو آوردنـد 
تـا سـر کوچـه. بایـد مسـئولان ایـن جـوی را درسـت کننـد تـا هـم بسـاط 

بـوی گنـد از اینجـا جمع شـود، هم آسـفالت شـود.»

کمیـن اهالـی○●� بیمـاری در 
ح شده  رئیس شورای اجتماعی محله عباس آباد روی گلایه های مطر
ی  ی هـا ی پیگیر و ؛ همچنیـن ر د ر ا لـی صحـه می گـذ ها ی ا سـو ز ا
گو  ح ا بی نتیجـه ای کـه از سـوی شـورای اجتماعـی بـرای اجـرای طر
انجـام شـده اسـت. حجت الاسلام والمسـلمین عبـاس فریمانـه ای 
ح را 10سـال  می گویـد کـه اهالـی، مبلـغ موردنیـاز بـرای اجرای این طر

ح نیسـت. پیـش پرداخـت کرده انـد امـا هنـوز خبـری از اجـرای طر
ح جمـع آوری آب هـای سـطحی نیـز مزیـد بـر علـت  اجرا نشـدن طـر
شـده و شـرایطی را پیـش آورده اسـت کـه نتیجـه آن را این طـور از 
زبـان او می  شـنویم: آب متعفـن اینجـا، علاوه بـر بـوی آزاردهنـده ای 
کـه بـرای مـردم دارد، باعـث جمع شـدن پشـه ها و ایجـاد بیمـاری 
ز ورود اداره بهداشـت  ، خبـری ا . بـا تمـام ایـن تفاصیـل  می شـود

بـه ماجرا نیسـت.
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تابلوهایـی کـه می توانـد راهنمـای مـا در بافـت 
مسـکونی در هم تنیـده خیابـان شـهید محبی 
باشـد، بین کوچه پس کوچه های تنگ و دراز آن، 
سردرگم شـده ایم. راهنمایی هـای پر پیچ و خـم 
اهالـی هـم درسـت در خاطرمـان نمانـده اسـت؛ 
لا چیزی بود از این قرار: «آخر همین کوچه،  احتما
بپیچید به چپ، یـک چهارراه مانند می بینید. آن 
را که تا آخر رفتید، باز بروید سـمت چپ، می شود 

روبه رویتـان.» 
بالاخره به زمین بایری رسیده ایم که شهرک امید 
در یک سوی آن و انتهای فرعی های خیابان شهید 
محبی43، سـوی دیگر آن قرار دارد. جمعیتی که 
در دویست قدمی مان ایستاده و بوی گندابه  ای 
کـه نفس کشـیدن را سـخت کـرده اسـت، بـه مـا 
می گویـد بـه محـل قرارمـان بـا اعضـای شـورای 

اجتماعـی محله عباس آباد نزدیک شـده ایم.

هم قدم
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از همـان لحظـه تهیـه گـزارش پیگیری هایمـان را از نهادهـای 
مختلف برای رفع مشکلات اهالی محله عباس آباد آغاز می کنیم. 
از مـردم کمـک می گیریـم تـا پیشنهادهایشـان را بـرای رفـع ایـن 
مشکل ارائه دهند. حجت الاسلام فریمانه ای جمع آوری و انتقال 

آب هـای جمع شـده در جـوی را مطالبـه می کند.
بـرای پیگیـری بـا رئیـس اداره خدمـات شـهری ارتبـاط می گیریم. 
حسـین خوشـبخت قـول می دهـد کـه در کمتریـن زمـان ممکـن 
تانکر برای تخلیه و انتقال آب های فاضلاب اعزام کند. روز بعد از 

تهیـه گـزارش قـول او عملـی می شـود و بنا بـر اعـلام شـهروندان و 
ارسـال تصاویـر، تانکرهـا بـرای انتقـال آب هـای متعفـن کارشـان 

را آغـاز کرده اند.
یـت آب هـای  نـال هدا کنـون پیگیـر احـداث کا رامحله ا آ شـهر
ح های عمرانی شهرداری  سطحی از مدیرکل نظارت بر اجرای طر
مشـهد اسـت و همچنیـن در آینـده نزدیـک نتیجـه پیگیری هـای 
گـو در ایـن محـدوده بـه اطـلاع  ح ا خـود را از آبفـا بـرای اجـرای طـر

شـهروندان خواهـد رسـاند.

شهرآرا‌محله‌‌پیگیری‌می‌کند

  شـب ها اینجـا نـه نـور دارد، 
نـه امنیـت، نـه راهـی که بشـود 
اورژانس یا آتش نشانی خودش 
را برسـاند. همسایه بیمارمان را 
با پتـو آوردند تا سـر کوچـه. باید 
مسـئولان ایـن جـوی را درسـت 

کننـد تا هم بسـاط بوی گنـد از اینجا 
جمع شـود، هم آسفالت شود



۳
در���� ��ــ�� ا����و��� ���آرا���� از

s h a h r a r a n e w s . i r

شـما می توانیـد اخبـار کوچـه و خیابـان خود را به شـماره ۰۹۰3۹۲۵۸۶۶۷   در پیام رسـان ایتا بفرسـتید.

ی  ا ، بـر نـی ا د ی شـهید علیمر د ه جهـا و گـر
ارائـه خدمـت بـه نیازمنـدان به سـراغ درمـان 
دردهایـی رفتـه اسـت کـه کمتـر بـه آن توجـه 
می شود؛ مشکلاتی مثل درد مفاصل، اختلالات 
گفتاری، یادگیری و حافظه، مشکلات حرک�ی،

برقـراری ارتباط با دیگران، تعیین نمره چشـم 
و مـددکاری اجتماعـی. آن هـا در جمعـه ای که 
گذشـت، بـا حضـور کارشناسـان فیزیوتراپـی،
بینایی سـنجی، کاردرمانـی و گفتاردرمانـی در 
مدرسـه امام حسـن)ع( واقـع در محلـه شـهید 
قربانـی، به رایـگان، میزبـان اهالـی نیازمنـد به 

تخصص هـای یادشـده بودنـد.
آمـوزش نـکات حقوقی کاربردی به شـهروندان، هدفی اسـت که در 
دوره «وکیل خودت باش» دنبال می شـود. این دوره هشت سـاعته 
کـه در مرحلـه ثبت نـام ازعلاقه منـدان قـرار دارد، به رایـگان و در 
محلـه وحیـد برگـزار می شـود. آمـوزش مسـائل مربـوط بـه مهریـه و 
نفقـه در بخـش حقـوق خانـواده، اجـاره و خریـد و فـروش ملـک در 
ک، قراردادهـای کاری در بخـش حقـوق کار و  بخـش حقـوق امـلا
نکاتـی دربـاره چـک و سـفته در بخـش حقـوق مالـی، تنهـا تعـدادی 

از سـرفصل های ایـن دوره اسـت.

نذر تخص�○●�

فرزانه شـهامت|جمعه پیـش،  هیئـت مریـدان اهل بیت)ع( سـه نفر از 

معلولان را به عتبات عالیات فرستاد و مراسم بدرقه آنان برگزار شد.
ایـن معلـولان زیارت اولی هایـی هسـتند کـه در برنامه هـای هیئـت 
محلـه التیمور شـرکت می کنند. این هیئت که میزبان توان یابانی از 
نقاط مختلف مشـهد اسـت، توانسـته اسـت مشـارکت یکی از خیران 
محلـی بـه نـام امیـر شـوروزی را جلـب کنـد و زمینـه را برای اعزام سـه 

تـن از اعضای زیـارت اولی خود بـه عتبات عالیـات، فراهم کند.

یک بدرقه متفاوت در محله التیمور○●�

وکیل  خودت باش○●�

قـرارگاه غدیـر بـا کمـک جهادگـران خـود، بـرای ریشـه  کن کـردن شماچه خبر
بی سـوادی در محلـه تلگـرد دسـت بـه کار شـده اسـت. ایـن گروه 
بـا همـکاری کانـون فرهنگی هنـری امـام خمینـی)ره(، تبلیغـات 
خـود را بـرای جلـب نظـر افـراد نیازمنـد سـوادآموزی آغـاز کـرده 
اسـت. دوره هایـی کـه ثبت نام آن همـه روزه پیش از اذان ظهر و 
پـس از نمـاز مغرب و عشـا در مسـجد جامـع جوادالائمه)ع( انجام 

می شـود، بـرای سـوادآموزان رایگان اسـت.

فرصتی تازه برای سوادآموزان تلگرد○●�
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ب�یجیان �ایگاه شهید زارعی، یک دست سی�مونی اهدا کردند

�بدی� چال� به شادی

بعضـی از لحظـات زندگـی بـه قـدری شـیرین و ارزشـمند ند کـه گوشـه 
ذهـن همه مـان باقـی می مانند مثـل تولد فرزند کـه با خودش امیـد و آرزوهای تازه 

مـی آورد و گاهـی هـم مشـکلات اقتصادی، این شـادی ها را بـه چالش تبدیـل می کند.
مـاه قبـل وقتـی بانـوان پایـگاه بسـیج شـهید زارعی مسـجدحضرت زینـب)س( در محلـه 
شـهید قربانی باخبـر شـدند یکـی از خانواده هـای نیازمنـد محلـه کـه فرزندشـان قـرار 
اسـت تـا دو مـاه آینـده بـه دنیـا بیایـد، پولـی در بسـاط ندارنـد، دست به دسـت هـم دادنـد 
و بخـش زیـادی از سیسـمونی را بـه عهـده گرفتنـد و بـا اهـدای آن هـا خاطـره خوبـی بـرای 

ایـن خانـواده رقـم زدند.

شهر خبر

4
خیابان عمومی است نه خصوصی!

واحد رفع سـد معبر شـهرداری منطقه 4 سـال گذشته 1۸9خودرو فرسـوده را شناسایی کرد و 
از طریـق مراجـع قضایـی، اخطاریه هایـی را تحویـل مالـکان داد. در این میان 1۸3 شـهروند 
بـه اخطاریه هـا توجـه و خودروهـا را بـه مـکان دیگـری منتقـل کردنـد و ۶ شـهروند هـم،

خودروهایشـان، بـا دسـتور معـاون دادسـتان بـه پارکینـگ منتقـل شـد.

وقتی مشک�ت با ریش سفیدی حل می شود

شورای حل اختلاف شعبه ۵1۵2 که در منطقه 4 شهرداری به همیاران صلح معروف است،
به جای پلمب و جریمه متخلفان حوزه شهری، رویه دیگری برای رسیدگی به پرونده های 
ارجاع شده در پیش گرفته اند؛ اعضای شورای این شعبه پارسال  34۶ پرونده شهروندان،

کسبه و... را با ریش سفیدی و تعامل حل وفصل کردند.

بولوار نبوت خط کشی شد

اداره عمـران و حمل ونقـل شـهرداری منطقـه4، خط کشـی محـوری بولوار نبـوت، از میدان 
کس بنـدی  مفتـح تـا وحیـد را انجـام داد. ایـن خط کشـی بـا ۵هزارمتـر طـول بـه همـراه آ
دقیـق، در راسـتای بهبـود وضعیـت ترافیکـی و ارتقـای ایمنـی معابـر شـهری انجـام 

شده است.
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داستان جلد

کی �� از فوت �در، چراغ �باخی ٦٢ساله شان  برادران خا
را با مردم داری روشن نگه داشته اند

�م�م�� »ش�وفه«

فرزانـه شـهامت| از سـالی کـه 3۶۵ روز باشـد، سـه چهارم روزهـا را بـا خـوردن غذایـی شـروع می کنند 

کـه شـیفته اش هسـتند. اصـ� کامشـان را بـا کله پاچـه برداشـته اند انـگار. نـه اینکـه بـه فسـت فود 
لـب نزننـد و بـرای خـوردن غذاهـای رسـتورانی، نـه بیاورنـد امـا مشـتری ثابتـش هـم نیسـتند. بـه 
«کله پاچه خـور، پیتزاخـور نمی شـود.» پسـران مرحـوم حاج  محمدتقـی  قـول پـدر خدابیامرزشـان،
کـی، صاحـب طباخـی شـکوفه در محلـه طـ�ب، بـه اسـتناد عمـر هشتادو هفت سـاله پـدر کـه بـه  خا
سـ�متی کامـل سـپری شـد و بـا اعتقـاد بـه خدمتـی کـه بـه سـ�مت مشتری هایشـان ارا�ـه می کننـد،
چـراغ ایـن طباخـی را روشـن نگـه داشـته اند. یـازده سـال پـس از گـزارش نخسـت شـهرآرامحله،
بـه ایـن طباخـی سـری می زنیـم و این بـار، به جـای حاج محمدتقـی بـا فرزندانـش، جـواد، هـادی و 
حسـن هـم ک�م می شـویم کـه برادرانـه و بی اختـ�ف، در یـک زیرزمیـن پنجاه  متـری، درسـت کنـار 

مسـجد فقیـه سـبزواری، مشـغول کسـب و کارنـد.

سـن و سـال جـواد آقـا بـا عمـر ایـن کله پـزی هم خوانـی دارد؛ هـردو شصت و دو سـاله هسـتند 
و گنجینـه ای از خاطـرات محلـه طـلاب بـه حسـاب می آینـد. او کـه پسـر بـزرگ و دسـت 
راسـت حاج محمدتقـی بـه شـمار می رفـت، بیـش از برادرانـش بـا پـدر دمخـور بـوده و 
«از  پیـه دشـواری های کار در کله پزی هـای قدیـم، حسـابی بـه تنـش خـورده اسـت؛
سـاعت 10صبـح کـه مشـتری های کله پـزی تمـام می شـدند بـا مرحـوم پـدرم می رفتیـم 
سـراغ جمع کـردن کله هـای تـازه بـرای فـردا. تـرک موتـورش می نشسـتم و می رفتیـم روسـتاهای 
مختلـف؛ از قلعـه نـکاح بگیریـد تـا روسـتاهای جـاده فردوسـی، آبکـوه، خیـن عـرب، بحرآبـاد، نوغـان و 

ته پل محلـه. پنجشـنبه جمعه ها میامـی هـم می رفتیـم. فراوانـی بـود و کله پاچه هـا بیـش از نیـاز مـردم.
کـی بـود و تـا آبادشـدن  گاهـی بـا اتوبـوس کله هـا را می آوردیـم بـه طـلاب؛ طلابـی کـه کوچه هایـش خا

خیلـی راه داشـت. کم کـم یـک پیـکان قهـوه ای خریدیـم و شـدیم ماشـین دار، بلکـه رفت وآمدمـان برای 
جمع کـردن کله هـا ر احت تـر شـود امـا نـه مـن از رانندگـی سـر در مـی آوردم نـه حاج آقـا. کم کـم روی همـان 

ماشـین، اوسـتا شـدیم و مـن هـم تصدیقـم را گرفتـم.»
تمیز کـردن کله پاچه هـا، کار یکـی دو نفـر نبـود. از حاج عباسـعلی، پدربـزرگ و ریش سـفید خانـواده تـا 

همسـر و بچه هـای قد ونیم قـد حاج محمدتقـی، همگـی پـای کار بودنـد تـا کار، سـاعت10 شـب، پایـان 
یابـد و دیـگ، بارگذاشـته شـود، چـون فـردا آفتـاب نـزده، مشـتری ها از راه می رسـیدند و پشـت میـز و 
صندلی هـای کله پـزی جاخـوش می کردنـد تـا ابتـدا بـا دیـدن خوش رویـی حاج محمدتقـی و پسـرانش 
و سـپس بـا تریت کـردن نـان تـازه در کاسـه های آبگوشـت و چنـد لقمـه ای خـوردن از مخلفـات روزشـان 

را بسـازند و برونـد پـی کار و زندگی شـان .
ایـن روزهـای شـلوغ با خسـتگی های تکرارشـونده، نتوانسـت مانـع ادامـه تحصیل جواد 
«پـدر و مـادرم بی سـواد بودنـد امـا همـراه بودنـد بـرای مدرسـه رفتن مـن و بقیـه  شـود؛
بچه ها. درسـم خیلی خوب بود. سـرکلاس با بچه ها حرف نمی زدم و فقط به آقامعلم 
گـر تکلیفـی داشـتم، سـاعت  گـوش مـی دادم. بـرای همیـن، زود مطلـب را می گرفتـم و ا
10 شـب بـه بعـد انجـام مـی دادم. دبسـتان را رفتـم مدرسـه نویـد کـه حـالا شـده اسـت 
جـزو محلـه ایثـار. رو به رویـش قلعـه  شـادکن بـود بـا دیوارهایـی که بـه چشـم بچگی مـا خیلی 
بلنـد بـه نظـر می آمـد. بعـد از مدرسـه بـا کیـف و ک�ـاب زیـر بغـل می دویـدم سـمت خانه مـان کـه همسـایه 
دیوار به دیـوار مسـجد فقیـه سـبزواری در مفتـح 4 بـود. انـگار همیـن دیـروز بـود، بـازی در همیـن کوچـه 
کـه طباخی مـان در آن قـرار دارد. آن زمـان بن بسـت بـود و دو طرفـش خانه هـای خشـتی بـا سـقف های 

گنبـدی کـه جاروباف هـا در آن کار می کردنـد.»
اسـمش را قسـمت بگذاریـم یـا هر چـه، جـواد از آزمـون ورودی هنرسـتان، بی خبـر مانـد و نتوانسـت در 
رشـته  بـرق کـه هنـوز هـم  بـه آن علاقـه دارد، تحصیـل کنـد. بـه ناچـار، رشـته اقتصـاد را انتخـاب کـرد و تـا 
«دانشـگاه، رشـته افسـری قبـول شـدم امـا پـدرم دوسـت نداشـت ایـن رشـته را. بـرای  دی�لـم ادامـه داد؛
گـر ادامه می دادم، به پشـتوانه علاقه ام، همیـن رهـا کردم. افسـوس گذشـته را نمی خورم اما یقین دارم ا

وی�گی هایـی کـه محصـول تربیـت پـدر خدابیامـرزم اسـت، نظامـی موفقـی می شـدم.»

ر  کا
خانوادگی 

در کله پزی

بی سواد 
اما مشوق 

تحصیل

کی در سـال ۱3۹۲ مصاحبـه شـهرآرا محلـه با  مرحوم  خا
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گـر سـحرخیز باشـی و دمدمه هـای طلـوع خورشـید بـه  ا
طباخـی شـکوفه بیایـی، هـادی  را بـا چهـره ای خنـدان 
پشـت پیشـخوان و کنـار دیـگ می بینـی. او از میـان سـه 
برادر، زودتر سـرکار می آید و سـاعت ۵ صبح کرکره طباخی 
را بـالا می کشـد. متولـد ۵۷ اسـت و چنـد لحظه ای می شـود که با 
لبخنـد منتظرمـان گذاشـته اسـت تـا شـمارش ذهنی اش تمام شـود.
در نهایـت می گویـد کـه در خانـواده دوازده نفـره  حاج محمدتقـی 
کی، جایگاه هفتمین فرزند را دارد. مثل برادر بزرگ ترش جوادآقا، خا
درس خـوان بـوده امـا سـودای رفتـن بـه تهـران، آن همـه عشـق بـه 
ادامـه تحصیـل را کـه بـه کسـب رتبه دو رقمـی کنکـور منجر شـد، هدر 
داد و او را بـه خوانـدن رشـته معمـاری تـا مقطـع کاردانـی مجـاب کرد؛

«موقـع انتخـاب رشـته کنکـورم، اشـتباه کـردم و فقـط رشـته معماری 
دانشـکده هنرهای زیبا را انتخاب کردم. ظرفیت این رشـته، کم بود 
و من با اینکه رتبه 19 را داشـتم، پذیرفته نشدم. این رتبه، سال های 
بعـد برایـم تکرار نشـد. در دانشـگاه شـهید منتظری مشـهد، معماری 
را تـا کاردانـی خوانـدم. بعـد از سـربازی، حـال و هـوای درس خوانـدن 

از سـرم افتـاد و دغدغه ام شـد کار.»
هیچ چیز حتی مدرسه، دانشگاه و داشتن مغازه کفش فروشی نتوانست 
کی را از شـغل پدری جدا کند. او که از پنج سـالگی در همین  هادی خا
فضـای کاری رشـد کـرده اسـت، می گویـد: طباخـی جـوری اسـت کـه 

هر کس در هر سنی می تواند یک گوشه کار را بگیرد. من و برادرهایم 
نه فقـط در یـک خانه، بلکه در یک خانه و مغازه، بزرگ شـدیم. شـاید 
بـرای همیـن اسـت کـه برخـلاف برخـی برادرهـا کـه نمی تواننـد با هم 

بسـازند، سال هاسـت با هم کار می کنیم و هیچ مشـکلی نداریم.

آسیب دیدن کسـب و  کار کفش فروشی اش  در 
زمـان تعطیلی هـای کرونایـی از یـک طـرف و 
علاقـه بـه شـغل پـدری از سـوی دیگـر، هـادی 
و دو بـرادرش را پـس از فـوت حاج محمدتقـی 
در سـال 99، دوبـاره در این مغازه دور هـم جمع کرد 
و طباخـی را از کاری نیمه وقـت بـه شـغلی تمام وقـت، تبدیـل کـرد؛

« حتـی همـان زمانـی کـه مغـازه کفش فروشـی ام دایـر بـود، بـاز هـم 
صبح هـا تـا سـاعت 9 می آمـدم کله پـزی بـه بابـا کمـک می کـردم. بعد 

می رفتـم مغـازه خـودم.»
تعجبمان را بابت اشتغال به دو شغل متفاوت که می بیند، می گوید:
ظاهرش بله، فرق دارد. اما در هر دویشان، صبر و اخلاق خوب، حرف 
اول و آخـر را می زنـد. در کفش فروشـی، مشـتری می آمـد بعـد از کلـی 
انـداز و برانـداز و درخواسـت شـماره کفش بالاتـر یا پایین تـر، می گفت 
بـدون همسـرش نمی توانـد خریـد کنـد. اینجـا در کله پـزی هـم هـر 
مشـتری، سـلیقه ای دارد؛ یکـی پرچـرب می خواهـد، یکـی کم چـرب.

کی  کبابـی هم نیسـت کـه بگوییم همه چیـز را قاطی می کنیـم و خورا
یک دسـت، تحویـل می دهیم.

او که از هشت سال پیش، عضو هیئت امنای مسجد فقیه سبزواری 
در محلـه طـلاب اسـت، صحبت هایـش را این طـور بسـط می دهـد:
سرو کار داشـتن بـا بچه های مسـجدی و بقیه نمازگـزاران هم همین 

قواعـد اخلاقـی را طلـب می کند. خدا رحمت کنـد مرحوم پدرم را.
ما هر چه هم در صبوری و خوش اخلاقی موفق باشیم، به پای 
او نمی رسـیم. مشـتری های خارجـی از کشـورهای همسـایه و 

زائرانی که از شهرهای دور به اینجا می آیند، به اضافه آن هایی 
کـه هر ازچنـدی بـه مـزار پـدرم در روسـتای فرخـد سـر می زننـد، و 
عکس هایـش را برایمان می فرسـتند، دوسـتان و مشـتری های 

قدیمـی حاجی هسـتند و شـیفته اخلاق و مرام او.

سحرخیزترین 
برادر

اخلاق،
حرف اول و آخر 

را می زند

«همه مواد را که نمی شود با هم بریزی توی دیگ.
باید بگذاری آب جوش بیاید و یک قُل بزند تا ادویه 
را اضافـه کنـی. بـوی خامی کـه رفـت، نوبت سـیر و پیاز 
کـی می گویـد، آشـپز طباخـی شـکوفه کـه  اسـت.» این هـا را حسـن خا
هـر شـب حوالـی سـاعت۸ دیـگ را بـار می گـذارد و سه سـاعتی روی 
سـرش می ایسـتد تـا خاطـرش از همه چیز جمع شـود. بعد هم شـعله 
را کـم می کنـد تـا کله پاچه هـا آرام آرام بپزنـد و بـرای مشـتری های 
فـردا، آمـاده شـوند.  متولـد ۵۸ اسـت و عشـق فوتبـال. از آن هایـی 
کـه شـب ها تـا مسـابقات جـام باشـگاه های اروپـا را نبیننـد و سـوت 
پایـان بـازی را نشـنوند، نمی خوابنـد. بـه قـول خـودش همیـن 
علاقـه کـه بـه عضویتـش در تیم هـای فوتبـال محلـی مثـل قـدس و 
محـدث، منجـر شـد او را از درس خوانـدن انداخـت و باعـث شـد بـه 
ک�فـا کنـد؛« سـال ۸۵ پایـم آسـیب دیـد و فوتبـال را  سـوم راهنمایـی ا
بوسـیدم و گذاشـتم کنار، بازی کردنش را البته. تماشـای مسابقات 
کـه همچنـان ادامـه دارد. مشـتری های قدیمـی طباخـی یادشـان 

می آیـد کـه در و دیـوار کله پـزی پـر از پوسـترهای فوتبالـی بـود.»
 او هـم چند سـالی بنـا بـه خواسـت پـدر، کفش فروشـی داشـته اسـت 
امـا از آن دوران به دلیـل ناهمخوان بـودن بـا روحیاتـش بـه نیکـی 
یـاد نمی کنـد؛« مـن فضـای کله پـزی را دوسـت دارم؛ صمیمیتـش با 
مردم، بی ریا بودن و سادگی اش را، بگو و بخندش را، مشتری ها را و 
اصلا همه چیزش را. این حال و هوا با فضای رسـمی کفش فروشـی،
، ، فوت و فن هـای راضی کردنشـان سخت پسـندی مشـتری ها
چانـه زدن مشـتری ها و ... خیلـی فـرق دارد.» همیـن علاقـه باعـث 
شـد بلافاصلـه بعـد از فـوت پـدر مرحومـش، مغـازه را جمـع کنـد و بـه 
زیرزمینـی برگـردد کـه بـا عشـق دربـاره تمـام جزئیـات و نقش هـای 

جـاری در آن صحبـت می کنـد.
«  کار اینجـا، بـالا و پاییـن و بـا کلاس و بـی کلاس   

ندارد. این جور نیست که بگوییم جمع کردن 
ظـرف مشـتری، بـی کلاس اسـت و پشـت 
کلاس. من و برادرهایم  پاچال ایستادن، با
همگـی اسـتادکار هسـتیم و برایمـان هیـچ 
فرقی ندارد چه کاری انجام بدهیم. با این حال 

یک تقسیم کار نانوشته هست، براساس وی�گی های هرکداممان.
جوادآقا که آرامشـش بیشـتر اسـت و دسـت هایش تحمل بیشـتری 
دارد، مـی رود پشـت پاچـال و دسـت فرو می بَـرد در کله پاچه هـای 
داغ تـا سـفارش مشـتری ها را جـور کنـد. مـن شـب ها پـای دیـگ 
هسـتم و صبح هـا دیرتـر می آیـم. تـا برسـم، هادی آقـا مشـتری ها را 
راه می انـدازد. دقیـق اسـت و حسـاب وک�اب های طباخـی را هـم 
انجام می دهد. قلق آشـپزی هم که دسـت من اسـت.» حسـن آقا که 
درسـت نمی دانـد از چندسـالگی پایـش بـه طباخـی و کار در آن بـاز 
شـده اسـت، می گوید: تشـخیص نوع کله ها برای ما که از بچگی در 
ایـن کار هسـتیم، سـاده اسـت. با یک ناخـن زدن متوجه می شـویم.

فـرم دندان های گوسـفند، پوسـت و فـرم صورتش می گویـد که این 
کلـه، زودپخت اسـت و چهارسـاعته می پـزد، این یکی شش سـاعته 
و آن یکـی هشت سـاعته. او رمـز مانـدگار مانـدن همـکاری و رفاقـت 
برادرانـه در ایـن طباخـی را چندچیـز می دانـد؛ احترام گذاشـتن بـه 
هم که آن را در رفتار پدر و مادرشان با دیگران دیده  و یاد گرفته اند،
فضـای صمیمانـه و لـذت همـکاری با هم که از کودکی چشـیده اند،

کر بـودن و بزرگ دیـدن رزقـی کـه  اولویت نـدادن بـه مادیـات، شـا
.    . . و . می کنـد  ن  نصیبشـا  ، خـی طبا یـن  ا ه  ا ر ز  ا ا  خـد

شپز  آ
تبال عاشق فو

کار،
باکلاس و 

بی کلاس ندارد

سرو کار داشـتن بـا بچه های مسـجدی و بقیه نمازگـزاران هم همین 
 خدا رحمت کنـد مرحوم پدرم را.
 به پای 
 مشـتری های خارجـی از کشـورهای همسـایه و 

 به اضافه آن هایی 
کـه هر ازچنـدی بـه مـزار پـدرم در روسـتای فرخـد سـر می زننـد، و 
 دوسـتان و مشـتری های 
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شرکت های خصوصی را دوست ندارم و مربیگری را با جان و دل انجام 
گـر درآمـدم کمتـر از شـغل مرتبـط بـا رشـته تحصیلی ام  می دهـم. حتـی ا

باشـد، عاشـقانه آن را دنبـال می کنـم.»
گرد هشت سـاله اش می گویـد کـه روزهـای اول بـا گریـه وارد  او از شـا

لا  زمیـن می شـد، امـا حـا
کمربند قهوه ای دارد و با 
بچه های بزرگ تر مبارزه 
می کند و می گوید: اینجا 
می کوشم اعتماد به نفس 
بچه هـا بـالا بـرود. مـن از 
ایـن چیزهـا لـذت می برم.
ینکـه یـک بچـه بـا مـن  ا
بـزرگ و قـوی شـود، اخـلاق و 
روحیـه اش تغییر مثبـت کند،

از هـر کاری مهم تر اسـت.»

کاراتـه  برای همه○●�
در کلاس هـای نصیـری، همـه کنـار هـم 
تمرین می کنند؛ از بچه های چهار پنج ساله 
تـا بزرگ سـالان. او می گویـد: تابسـتان ها کلاس 
خیلـی شـلوغ می شـود و تعدادشـان تـا هشـتاد نفر هـم 
می رسـد. آن موقـع گروه بنـدی می کنیـم، ولـی همیشـه 
سـعی می کنـم بچه هـا با هـم تعامل داشـته باشـند و یـاد بگیرند 

کنـار هم باشـند.»
کلاس هـا در مسـجد چهارده معصـوم)ع( سـه روز در هفتـه برگـزار 
می شـود. با این حال، نصیری فقط مربی نیسـت؛«مامان دوم»
گردانش اسـت. کسـی کـه نه فقـط فنـون دفـاع شـخصی را  شـا
یادشـان می دهـد، بلکـه بـه حرف هایشـان گـوش می کنـد و بـا 

آغوشـی بـاز، پـای صحبت هایشـان می نشـیند.

۱4 سال مربیگری در ○●�
مسجد

منیره نصیری، یکی از مربیان موفق کاراته 
در سـبک وادوریـو اسـت. او حـدود 

چهارده سال است کلاس های ورزشی اش 
را در مساجد منطقه برگزار می کند. جرقه این مسیر،

گرد در مسـجد جوادالائمـه)ع( ایـن محله زده  بـا چنـد شـا
شـد، امـا بعدهـا کلاس هایـش در مسـجد چهارده معصـوم)ع(
در خیابـان شـهید ابراهیمی و مسـجد شـهید  ابـوذر غفـاری در 
بولوار دوم رونق بیشـتری گرفتند. او می گوید: با شش هفت نفر 
شـروع کردیـم، ولـی الان فقـط در مسـجد چهارده معصـوم)ع(
گرد دارم. امکاناتی نداریـم، نه آینه، حـدود شـصت تـا هفتاد شـا
نـه کیسـه بوکـس، نـه حتـی تشـک مناسـب. روی فـرش تمریـن 
گردانم در مسـابقات کشـوری و حتـی  می کنیـم، بااین حـال شـا

بین المللـی مقام آورده اند.

مسـجد را بیشـتر دوست دارم○●�
بـه گفتـه نصیـری، دلیـل انتخـاب مسـجد، فقـط کاهـش هزینه  
خانواده هـا نیسـت؛«خیلـی از والدیـن به خاطـر امنیـت فضـای 
مسجد اجازه می دهند حضور بچه ها در کلاس کاراته ادامه دار 
شـود. در کنار آن، بچه هایی داشتم که مقید به حجاب نبودند 
و اصـلا نمـاز نمی خواندنـد. ولـی بعـد از مدتـی حضـور در کلاس،
گردانم  خودشـان چـادر خریدند و نمازخوان شـدند. یکی از شـا
می  گوید در زمان رفت وآمد به کلاس کاراته و به دلیل علاقه ای 
کـه در دلـش بـه وجـود آمـده اسـت، چـادر می پوشـد. ایـن کار او 
برای من از هر چیزی ارزشـمندتر اسـت. به همین دلیل مسجد 

را بیشـتر از باشگاه دوست دارم.»

دلسوزی مادرانه○●�
ایـن مربـی پرتـلاش، ورزش را فقط وسـیله ای برای قوی شـدن 
بـدن نمی بینـد و می گویـد: مـن اول سـعی می کنـم مربـی اخلاق 
بچه هـا باشـم، بعـد مربـی کاراته  شـان. وقتـی کودکـی پا به پـای 
آموزش هـای مـن بزرگ می شـود، باید یاد بگیرد دسـت کسـی را 
گرفتن زیباتر از ضربه زدن به اوست. خیلی وقت ها هنرجویان 
رزمـی کار می خواهنـد بـا زور و تکنیکشـان بـا دیگـران مقابلـه 
کننـد، ولـی مـن همیشـه بـه آن هـا یـادآوری می کنـم صبـر و 
گذشـت داشـته باشـند. او از درددل های مادرانه اش می گوید:
در منطقـه ای کار می کنـم کـه شـاید بعضـی خانواده هـا نتوانند 
بـرای ورزش بچه هایشـان هزینـه زیـادی بدهنـد. هر کـدام از 
گـر بخواهنـد در باشـگاه ثبت نام کنند، دسـت کم  هنرجویانـم ا
بایـد ماهیانـه ۵00 هـزار تومـان بپردازنـد، در حالی که در مسـجد 

تقریبـا یک پنجـم ایـن مبلـغ را پرداخـت می کننـد.
نصیـری بـا وجـود داشـتن مـدرک لیسـانس نرم افـزار، هرگـز 
دنبـال کاری در زمینـه تحصیلاتـش نرفتـه اسـت؛«کارکـردن در 

سمیرا شاهیان|در مسجد چهارده معصوم)ع(

محله فاطمیه در فضایی به دور از تجم�ت و حتی 
امکانات باشگاهی، بانویی کاراته کار با کمربند دان4

و مـدرک مربیگـری و داوری، ورزش را بـا نـوای اذان 
درآمیختـه اسـت. در ایـن مسـجد، فرش هـا، زمیـن 
تمرین انـد و به جـز نبود تاتامـی،  آینه ای هم نیسـت تا 
بچه هـا تکنیک های خود را بررسـی و اص�ح کنند، اما 
عشـ� و ع�قـه همـه ایـن کمبودهـا را جبـران می کنـد؛
ع�قـه یـک مربـی بـه بچه هایـی کـه بـه او بـه چشـم 

یک دوسـت صمیمـی نـگاه می کنند.

بانوی کاراته کار محله فا�میه با ع�� به کودکان و نو�وانان، از سد نبود ام�انات عبور کرده است

�هرمان ����ی در مس�د
راه تجربه

الناز کدخدایی،۱4 ساله
 سـه سـال اسـت کـه در رشـته کاراتـه فعالیـت 
می کنـم و در حـال حاضـر کمربند بنفـش دارم.
ورودم بـه باشـگاه، با تشـویق یکی از دوسـتانم آغاز 
شد که از محیط و شیوه آموزش در مسجد بسیار رضایت 
داشـت. همـان روز بـرای ثبت نـام اقـدام کـردم و خیلـی زود 
متوجـه شـدم کـه بـا وجـود نبـود امکانـات مناسـب و شـرایط سـخت،

مربی آنجا یعنی سنسی نصیری با تمام توان برای پیشرفت ما تلاش 
می کنند.تجربـه شـخصی مـن نشـان داد کـه ورزش در محیطـی غیر 
از باشـگاه، مانعـی بـرای رسـیدن به موفقیت نیسـت. مربی مـا با تمام 
تـوان و تعهـد، کنـار ما ایسـتاده و نقـش الگویـی واقعی را بـرای من ایفا 
کنون موفق به کسـب سـه مدال طلای استانی شده ام  کرده اسـت. تا
و هدفـم ادامـه ایـن مسـیر تـا رسـیدن بـه بالاتریـن سـطوح کشـوری و 

بین المللی اسـت.

فاطمه سادات رحیمی،۱3 ساله
من حدود یک سال ونیم است کاراته کار می کنم.

از طریـق یکـی از بچه های مدرسـه   با این رشـته 
آشنا شدم. او در کلاس کاراته شرکت می کرد و من هم 
علاقه مند به ورزش های رزمی بودم. یک روز با او به کلاس 
رفتـم تا فقط تماشـا کنـم، اما همـان روز جذب فضـای تمرین و 

اخلاق مربی شدم و تصمیم گرفتم ثبت نام کنم.
از ابتـدا بـا خانـم نصیـری کار کـردم. ایشـان نه تنهـا از نظـر فنـی مربـی 
توانمندی هستند، بلکه از نظر اخلاقی هم تأثیر زیادی بر من گذاشتند.
همیشه به ما امید می دهند، درباره راه حل مشکلات، روابط با خانواده 
بـا مـا صحبـت می کننـد. بـا اینکـه گاهـی اسـترس زیـادی داشـتم، در 
مسـابقات اسـتانی و کشـوری شـرکت و مقام هـای خوبی کسـب کردم.
اگرچه امکانات  مسجد خیلی محدود است، مربی ام باعث شده است 

هیچ وقـت دلـم نخواهد در باشـگاه ورزشـی ثبت نام کنم.

مربی ام الگویم است همیشه به ما امید می دهد
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، حیاط دبیرستان  ، هر چهارشنبه شاهیان| در محله بهمن

پسرانه سرخوش پُر می شود از بوی عدسی داغ، آش رشته 
یا هر غذای گرمی. چهارشنبه های هر هفته، پسران نوجوان 
گِرد حیاط مدرسه می ایستند و صلوات خاصه امام رضا)ع(  گردا
ا  بتد ز ا ل که ا ر فعا د ، چند ما یگر ی د ر سو . د نند ا ا می خو ر
وشن نگه  تش دیگ این محفل ساده را ر سعی کرده اند آ
دارند، مشغول تهیه و ریختن غذا در ظرف هستند. تکاپوی 
مادرانی که دیگ  بزرگ ششصد نفری را هم می زنند، نشان از 
دلسوزی شان برای تغییر حال و احوال دانش آموزان دارد. 
لا به یکی  این مراسم که با نیت ساده  نذری دادن آغاز شده، حا
از پویش های مهم  فرهنگی این مدرسه تبدیل شده است.

آش نذری، پیوند خانه و مدرسه○●�
چهارشنبه های امام رضایی در دبیرستان دوره اول پسرانه سرخوش 
از ابتـدای مهـر پارسـال آغـاز شـد؛ ایـده ای کـه به گفتـه  حسـن زردادی، 

مدیر مدرسه، ابتدا به صورت آزمایشی برگزار و بعد از بازخورد مثبت 
دانش آموزان و خانواده ها، به برنامه ای هفتگی تبدیل شد.

او دربـاره شـکل گیری ایـن برنامـه می گویـد: مـا از اول مهـر 
ماه، چهارشـنبه ها برنامه داریم. یـه مقدار نمک، پیاز، 

چیزهای ساده... ولی با مشارکت خیران و خانواده ها، 
عدسی و گاهی قیمه برای بچه ها تهیه می کنیم. 

از وقتی شروع کردیم، مادرها هم هر هفته با شور 
و اشتیاق می آیند و کمک می کنند.

زردادی ادامه می دهد: شیفت ثابت دبیرستان 
ما بعدازظهرهاست و پخت غذا هم در مدرسه 

انجام می شـود. به این صورت که چهارشنبه ها بعد از مراسم مداحی 
مختصری، دانش آموزان غذا میل می کنند و بعد سـر کلاس هایشـان 
می روند، اما هدف اصلی تنها توزیع غذا نیست. چهارشنبه های امام 
رضایی، بسـتری برای گفت وگوی بی واسـطه بین خانواده ها، مدیر، 

معاونان و دانش آموزان فراهم کرده است.

از میدان بار تا مدرسه○●�
نرگـس حسـنی مرغـزار، عضـو انجمـن اولیـا و مربیـان مدرسـه و یکـی از 
پایه های ثابت آشپزی در این چهارشنبه ها، درباره تأمین مواد اولیه 
می گویـد: فـرد خیّـری بـه مدیـر مدرسـه تعهـد کـرده اسـت کـه هـر هفته 
تـا 2میلیون تومـان حبوبات مانند عـدس و لوبیا برای مـا تهیه کند. ما 
مـواد اولیـه را هر هفتـه از میدان بار ولیعصر)عج( تهیـه می کنیم و الباقی 

مبلـغ یـا مـواد اولیـه را دانش آمـوزان می آورند. سـعی می کنیم تـا جایی 
کـه بتوانیـم از کمـک بچه هـا و خانواده هـا هـم اسـتفاده کنیـم؛ مثلا به 
بچه هـا گفتیـم هـر کسـی در توانـش اسـت یـک مشـت عـدس یـا یـک 
پیـاز بیـاورد. هـم بـرای اینکـه تهیـه ایـن مبلـغ هـر هفته دشـوار اسـت و 

هـم اینکـه بعضـی خانواده هـا دوسـت دارند نـذر کنند.
گر بخواهیم عدسـی درسـت کنیم، هر هفته حدود  او ادامه می دهد: ا
2۵ کیلو لازم است. تأمین بقیه هزینه ها به عهده آقای زردادی است یا 
خیـران دیگر کمک می کنند. خودمان هـم از صبح برای پخت وپز به 
مدرسه می رویم. سه چهار خانم هستیم که قلق کار دستمان آمده است.

ح با پیشنهاد آقای عبداللهی شکل  حسنی می گوید راه اندازی این طر
گرفت که از میدان بار ولیعصر)عج( با آقای زردادی آشنا شده و در قالب 

نذری که داشته، حمایت از این برنامه فرهنگی را تقبل کرده است.

نذر هفتگی و انتشار مهربانی○●�
گرچـه چهارشـنبه های امـام رضایـی دبیرسـتان سـرخوش، یـک  ا
فعالیـت فرهنگـی متفرقـه بـه حسـاب می آیـد، تأثیـرش بـر روحیـه و 
روابـط دانش آمـوزان انکارناپذیـر اسـت. مدیـر مدرسـه می گوید: 
بچه هـا در ایـن مراسـم ارتبـاط بیشـتری بـا هـم می گیرنـد و 
خانواده هـا هـم از زنده شـدن فضای مذهبـی و اجتماعی 
مدرسـه خوشـحال اند. چهارشـنبه های امـام رضایـی 
حالا فقط نذری دادن نیسـت؛ روزی است که مدرسه 
از حالت رسمی بیرون می آید، بچه ها طعم مهربانی 
را می چشـند و خانواده هـا درگیـر بخشـی از فضای 
کنش  مدرسه می شوند. به گفته خانم حسنی، وا

دانش آمـوزان هـم دلگرم کننـده اسـت. 

یک فعالیت فوق برنامه، ارتباط بین دانش آموزان دبیرستان محله بهمن را صمیمی تر کرده است

چهارشنبه های فرهنگی بچه های »سرخوش«
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شــاهیان|  در محلــه فجــر، جایــی در طبقــه زیریــن مســجد 

امام خمینــی)ره(، بازارچــه ای هفتگــی به همــت اعضــای پایــگاه 
بسیج این مسجد شکل گرفته که میزبان زنان هنرمند و خانه دار 
محلــه اســت؛ جایــی کــه نه تنهــا محصــولات دست سازشــان را 
می فروشــند، بلکــه بــرای دقایقــی کوتــاه، از دغدغه هــای زندگــی 
فاصلــه می گیرنــد و معاشــرت های دوســتانه در کنــار کســب وکار 
لا بــه محلــی بــرای  را رقــم می زننــد. ایــن بازارچــه کوچــک حــا
همدلــی، کســب درآمــد و اثبــات توانمنــدی زنــان محلــه تبدیــل 
شــده اســت؛ هرچنــد در ایــن شــرایط اقتصــادی، پاســخ گوی 

نیازهــای حداقلــی هــم نیســت.

ایده ای از سـرِ تقاضا○●�
کـرم محمدیـان، فرمانـده پایـگاه بسـیج امام خمینـی)ره(، می گویـد  ا
ایده این بازارچه از درخواست های مکرر بانوان محله شکل گرفت؛ 
افرادی که می خواسـتند محصولاتشـان را، از شـیرینی خانگی گرفته 
تا صنایع دستی، برای کمک به اوضاع اقتصادی خانواده  در محلی 
امـن عرضـه کننـد. او بیـان می کنـد: اوایـل سـال گذشـته فقـط در دو 
نوبـت و آن هـم سـه روزه بازارچـه گذاشـتیم و دیدیـم اسـتقبال خوب 
اسـت. از مهـر پارسـال گفتیـم بازارچـه را هفتگـی کنیـم. خانم هایـی 
که محصولاتشان را در خانه درست می کنند، بیایند اینجا بفروشند. 
هم برای خودشـان درآمد دارد و هم مردم محلـه می توانند با قیمت 

مناسـب تر خریـد کنند.
او از روزهایـی می گویـد کـه اطلاع رسانی شـان فقـط بـا چند پوسـتر 
کاغـذی و پیـام در گروه هـای محلـی انجـام شـد؛ و همیـن روش های 

ساده هم توانست پای ده ها فروشنده 
و خریـدار را بـه ایـن بـازار کوچـک بـاز کند؛ 

«اولـش از متقاضیـان پولی دریافت نکردیم. 
جلسـه اول حـدود بیسـت فروشـنده آمدنـد و اصـلا 

جـا برای راه رفتن نبود! ولی از هفته دوم مبلغی را تعیین 
کردیـم، حـالا هر هفتـه بین 10 تـا 1۵ نفـر می آیند.» 

بازارچـه ای برای همدلی○●�
بازارچـه، نـه فقـط محل فـروش، کـه فضایی بـرای همدلـی بین زنان 
محلـه شـده اسـت. محمدیـان می گویـد خـود فروشـنده ها گاهـی از 
محصـولات هـم خریـد می کننـد؛ «یکـی ظـرف مـی آورد، یکـی شـمع، 

یکـی بافتنـی… خودشـان هـم از یکدیگـر می خرنـد.» 
کیـد می کنـد کـه فـروش در مراسـم مذهبـی مسـجد را درسـت  او تأ
نمی دانـد و می گویـد: مثـلا وسـط جلسـه قـرآن یـا روضـه نبایـد کالایـی 
بفروشـند. برای همیـن گفتم بازارچه مختـص همین خرید و فروش 
باشـد.با وجـود ایـن تلاش هـا، بازارچـه همچنـان بـا کمبودهایـی 
دست وپنجه نرم می کند؛ از نداشتن میز گرفته تا نبود حمایت های 
رسـمی؛ «رفتیـم از مدرسـه میـز بگیریـم، گفتنـد ندارنـد. خانم هـای 
فروشـنده هم گفتند نیازی نیسـت، خودمان پارچه روی زمین پهن 

می کنیـم. سـنتی کار می کننـد، ولـی دلسـوزانه.»

نیـاز به حمایت اسـت○●�
مریـم موسـوی، یکـی از فروشـندگان بازارچـه اسـت. او بـا علاقـه ای 
بسـیار بـه هنـر شمع سـازی وارد ایـن مسـیر شـد، امـا حـالا از مشـکلات 

راه و نبـود حمایت هـا گلایـه دارد؛ «آمـوزش دیدیـم، هزینـه دادیـم، 
مـواد اولیه مـان گـران اسـت... ولـی حمایـت مسـئولان هیـچ . گفتند از 
خانم های کارآفرین حمایت می شود، ولی خبری نشد. بازارچه تنها 
جایـی اسـت کـه می توانیـم مقـدار کمـی محصولاتمان را بفروشـیم.»

او می گویـد حتـی بـرای راه انـدازی کارگاهـی کوچک هم با مشـکلات 
بسـیاری روبه رو شـده اسـت؛ «یک انباری کوچک اجـاره کردم دیدم 
نمی صرفـد. اجـاره زیـاد اسـت. در خانـه هـم کار شمع سـازی زیـاد 
مقدور نیسـت؛ چون ریخت وپاش و کثیف کاری زیاد دارد.»  بازارچه 
گرچـه به دنبال اسـتقلال مالی و دیده شـدن هنر دسـت  محلـه فجـر ا
بانـوان اسـت،  هنـوز تـا جان گرفتـن و تأمیـن هزینه هـا جـای بسـیاری 
بـرای کار دارد. او می گویـد بازارچـه ای کـه در یکـی از مدرسـه های 
محلـه در روزهـای پنجشـنبه برپـا می شـود مؤثر تـر اسـت؛ «مدرسـه 
چـون در خیابـان اصلـی اسـت و رفت وآمـد در آنجـا زیـاد اسـت، افـراد 
بیشـتر بـا محصولاتمان آشـنا می شـوند. بازارچـه در پایگاه، سربسـته 
گـر مثـلا بـا بلندگـوی مسـجد  اسـت، تبلیغاتـش هـم ضعیـف اسـت. ا
اطلاع رسـانی شـود، اوضـاع فـرق می کنـد.»  جایـی کـه امـروز کوچک و 
کم امکانـات اسـت، شـاید بـا حمایـت و توجـه مسـئولان بتوانـد مسـیر 

درآمـد بانوانـی را کـه دنبـال خوداشـتغالی هسـتند، هموارتـر کنـد.

بازارچه  یاریگران محله فجر، روزنه ای برای اشتغال زایی بانوان ساخته است

کم سود، ولی زنده

عیدگاه
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راه آهن، فاطمیه، گاز،مسلم، دروی، سیس آباد، طبرسی شمالی، عباس آباد
 رسالت، خیرآباد، بهمن، خواجه ربیع، مهرمادر، بلال، قرقی، مهرگان

طلاب،گلشور، ایثار ، تلگرد، وحید،فجر، رده، پنجتن، شهید قربانی  
التیمور،کوی مهدی محلات منطقه ما ۳۴

 به همت کمیته تلاش فدراسیون ورزش های همگانی م�هد ر�� خورد

�ع��� و ��ی� در �ن�تن

         لـوازم و موانعـی کـه در رشـته سـا�لی یـوز یـا همـان تع�ی� و �ریـ� بـه 
کار رفته بود، ا�ل� ��و مواد بازیافتی بودند. می توان این �ور برداشت 
کرد که با کمترین ه�ی�ه و بود�ه می توان آموزش و ورزش را با ه� تل�ی� 

کرد و روز مت�اوتی را ر�� زد.

         ایمـان کوچـک زاده م�ـ�ول بر��اری این دوره از م�ـاب�ات اسـت.
او می �ویـد: ایـن رشـته ورزشـی �ابلیت هـای ��ـمانی، چاب�ـی،

انع�اف، تمرک�، اسـت�امت و سرعت را اف�ایش می دهد و 
هم��یـن وی��ی های رو�ی روانـی افراد را با هدف 

یاری رساندن و کمک به ی�دیگر در شرای� خاص 
و بحرانـی ت�ویت می ک�د.

         یگانـه شـ�یبی کـه به همـراه ��ـر خـود در ایـن برنامـه ��ـور ��ـدا 
کرده اسـت، می �وید:  همـه ام�اناتی که در این مجموعه ورزشـی تدارک 
دیده انـد، خـوب اسـت؛ امـا �رمـی هـوا و آفتـاب سـوزان، وضعیـت را بـرای 
اهالـی و شـرکت ک��د�ان سـ�ت کـرده اسـت. بـا ه�ی�ـه کمـی می توان�ـد 

سـایبان �ل�انـه ای ن�ـ� ک��ـد تـا اسـت�بال هـ� بیـش از ایـن شـود.

         سید محمدسی�ا ��وریان، �هرمانی که در مر�له اول این م�اب�ات 
برنـده شـد، می �ویـد: در ایـن م�ـاب�ه، ر�یبـ� ��ـرخاله ام بـود. م�ـاب�ه 
ک�ش به مو�ع م�اب�ه  خیلی خوبی بود و ای��ه ه� زمان باید با تمرک� و وا

بدهی، برای� �ال� و ��اب بود. کاش ادامه دار باشـد.

گوس )هنـر  فیضی| جمعـه گذشـته، نخسـتین دوره از مسـابقات لیـگ اسـترا

»یوز»یوز» به همت کمیته ت�ش فدراسیون  «ورزشی عبور از موان�( در رشته ساحلی «ورزشی عبور از موان�( در رشته ساحلی «
ورزش هـای همگانـی  در مجموعـه ورزشـی سـاحلی شهیدیاسـین رحیمـی واقـ� در 

لان، خیابـان پنجتـن 4۷ برگزار شـد. این مسـابقات که در شـاخه تعقیـب و گریز میزبـان نونها
نوجوانـان و جوانـان بـود، هنـر امـداد و نجـات را بیـن آن هـا تقویت کـرد و یـک روز به یادماندنی 

را برایشـان رقـم زد. شـهرداری منطقـه 4 برای برگـزاری این برنامه مشـارکت کرد.

مدیر مسئول: سید میثم موسوی مهر
سردبیر: سید سجاد طلوع هاشمی

دبیر شهرآرامحله: فاطمه خلخالی استاد
دبیر شهرآرامحله منطقه: محمدرضا فیضی

برای پیوستن به کانال شهرآرا محله 
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